
اشاره: 

بــرای شــناخت جایــگاه مــردم و 
داشــتن حــدود و صغــور آن بایــد 
ــم.  ــه کنی ــنت مراجع ــرآن و س ــه ق ب
قــرآن و ســنت بــرای هدایــت مــردم 
ــا  ــت: »إنَِّ ــعادت آنهاس ــال و س و کم
ــا  ــةً لهََ ــی الَْرْضِ زِینَ ــا عَلَ ــا مَ جَعَلنَْ
لنَِبْلُوَهُــمْ أیَُّهُــمْ أحَْسَــنُ عَمَلًا«)کهف، 
زمینــه  ایــن  در  پیامبــران  و   )7

کردنــد.  زیــادی  مجاهدت هــای 
ــاره سیدالشــهداء)ع(  ــه درب ــی ک عبارت
آمــده این چنیــن اســت: »بــذَلَ مُهجَتَهُ 
فیــکَ لیَِســتَنقِذَ عِبــادَكَ مِــنَ الجَهالـَـةِ 
لالـَـةِ« لــذا می تــوان گفــت  وحَیــرَةِ الضَّ
ــرای  ــلام ب ــد اس ــی مانن ــچ مکتب هی
و  نمی کنــد  ســرمایه گذاری  مــردم 
ــت  ــدای هدای ــان ها را ف ــن انس بهتری
آنهــا کنــد. لــذا هدایــت مردم یکــی از 
ــن اســلام می باشــد  اصــول مهــم دی
و هدایتــی اصیــل و پایــدار می باشــد.

تبعیت از رأی مردم
کی و کجا ؟
سيرهاهلبيت
درهمراهیوعدمهمراهیبااکثریت
جواد سلیمانی

ــه  ــه دنبــال هدایــت دنیــوی نیســتند بلکــه ب ائمــه اطهــار تنهــا ب
دنبــال ســعادت ابــدی آنهــا هســتند. در تعالیــم اســلامی دســتوراتی 
کــه بــرای ارتبــاط انســان بــا دیگــران و یــا ارتبــاط بــا خــود وجــود 
دارد کــه مربــوط بــه دنیاســت می تــوان بــا داشــتن نیــت صالــح و 

قربــه الــی الله چهــره اخــروی بــه آنهــا داد.
ــان  ــی آن ــب اله ــه نص ــلامی ب ــان اس ــروعیت حاکم ــار مش معی
ــم،  ــر می بری ــه س ــت ب ــان غیب ــه در زم ــون ک ــد و اکن می باش
نصــب حاکمــان از طریــق نصــب عــام می باشــد یعنــی بــا توجــه 
بــه فرمایشــات اهــل بیــت)ع(، کســی کــه معــدل تقــوا و اســلام 
شناســی و فقاهــت و عدالــت و مدیریــت را بیــش از دیگــران دارد، 
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می توانــد حاکــم جامعــه اســلامی باشــد و خبــرگان بایــد چنیــن 
ــب  ــأله موج ــن مس ــردم در ای ــد. رأی م ــف کنن ــخصی را کش ش
ــی  ــود. یعن ــی می ش ــن حاکم ــت چنی ــن و مقبولی ــت یافت فعلی
ــا ایشــان از طــرف  ــرگان از طرفــی و بیعــت مــردم ب کشــف خب
دیگــر باعــث تحقــق حاکمیــت اســلامی می شــود. لازمــه ایــن 
ــه  ــت اســلامی ب ــار مشــروعیت حکوم ــه معی ــان آن اســت ک بی
ــی  ــه هــر دلیل رأی اکثریــت نیســت. شــاید در مــواردی مــردم ب
ــدم  ــر ع ــل ب ــر دلی ــن ام ــد، ای ــت نکنن ــلامی بیع ــم اس ــا حاک ب

مشــروعیت وی نمی شــود.

در تاریـخ اهـل بیـت)ع( نیـز شـاهدیم کـه اکثریـت بـا امـام جامعـه 
مخالفـت می کننـد، امـا امام همچنـان امام اسـت و مشـروعیت دارد. 
ــروعیت  ــردم در مش ــر م ــود: اگ ــؤال ش ــت س ــن اس ــال ممک ح
حاکــم نقشــی ندارنــد، پــس نقــش ایشــان چیســت؟ بایــد گفــت: 
ــرای  ــال را ب ــه اعم ــته و زمین ــی داش ــش مقبولیت ــردم نق رأی م

ــی آورد.  ــردم فراهــم م م
ــا رأی  ــه دو دســته همراهــی ب ــت)ع( ب ــن ســیره اهــل بی بنابرای
ــه  ــوان ب ــه می ت ــا آن تقســیم می شــود ک ــت ب ــت و مخالف اکثری

شــش مــورد از آن اشــاره کــرد.
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موارد موافقت اهل بیت)ع( با اکثریت مردم
بـا رجـوع بـه تاریخ اسـلام، چهار مـورد را می تـوان یافت که اهـل بیت)ع( 
بـا اکثریـت مردم همـراه شـدند و از مردم تبعیـت کردند.: سـقیفه، بیعت با 
حضـرت علـی)ع( در ابتدای حکومـت، جریان حکمیـت در جنگ صفین و 

ماجـرای صلح امام حسـن)ع(.
اولیـن مـورد از موافقـت اهـل بیـت)ع( با نظـر اکثریت، در سـقیفه اسـت. 
فرآینـد سـقیفه در روزهـای آغازین با عـدم همراهی اکثریت مـردم بود، اما 
بعـد از چنـد مـاه تبدیل بـه اکثریت شـدند. اهل بیـت)ع( در سـقیفه قدری 
مقاومـت کردنـد اما وقتی عـدم همراهی مـردم را دیدند، امـام علی)ع( هم 
همـراه شـد. آیـا ایـن حرف بـه این معناسـت کـه حضـرت خـود را حاکم 
مشـروع نمی دانسـت؟ خیر! ایشـان فرمودنـد: »أمََـا وَ الّلهِ لقََـدْ تَقَمّصَهَا ابنُْ 
أبَـِي قُحَافَـةَ وَ إنِهُّ لیََعْلـَمُ أنَّ مَحَلِّي مِنْهَـا مَحَلُّ القُْطْبِ مِـنَ الرّحَی«)خطبه 
سـوم نهج البلاغـه( ابوبکـر لبـاس خلافـت را بـر تـن کـرد در حالـی کـه 

می دانسـت مـن محـور خلافت هسـتم. 
دلیـل مقاومـت اهل بیـت)ع( و عدم بیعـت و همچنین مقاومـت تاریخی و 
حمایـت از ولایـت توسـط حضـرت زهـرا)س( خـود دلیل بر این می باشـد 
کـه رأی اکثریـت، مشـروعیت)حقانیت( نمی آورد. اینکه حضـرت زهرا)س( 
می فرماینـد: »وَ مَـا الـّذِی نقَِمُوا مِـنْ ابَیِ الحَْسَـنِ)ع( نقََمُوا مِنْـهُ وَ اللهِ نکَِیرَ 
رَهُ فِی  سَـیْفِهِ، وَ قِلـّةَ مُبالاتـِهِ بحَِتْفِـهِ، وَ شِـدّةَ وَطْأتَهِِ، وَ نـَکالَ وَقْعَتـِهِ، وَ تَنَمُّ
ذاتِ اللهِ.« )بخشـی از خطبـه حضرت زهـرا)س( در جمع زنان مدینه( یعنی 
آنهـا چـه برتری بر حضـرت علـی)ع( داشـتند؟ والله آنها بر شمشـیر برنده 
او و بی اعتنایـی ایشـان و در برابـر مـرگ در میـدان نبـرد، و قـدرت او در 

جنگجویـی، و ضربـات درهم شـکننده اش بر دشـمن! ایـراد می گرفتند.
یعنـی حضـرت زهـرا)س( ایـن رفتـار را نوعـی انتقـام از حضـرت علی)ع( 
می دانـد و حاکمیـت را مشـروع نمی  دانـد. یـا سـخن حضـرت زهـرا)س( 
در خطـاب بـه مـردم کـه می فرماینـد: »اشـرکتم بعـد الایمـان« یعنـی با 
ایـن بیعـت شـرك آوردیـد. دلیل بر این می باشـد کـه نظر اکثریـت مردم، 
مشـروع نمی باشـد. اما با ایـن وجود امام علـی)ع( با همین مـردم همراهی 
نمودنـد. چراکـه بـا جنگ بر سـر قـدرت، دین مـردم تازه مسـلمان به خطر 
می افتـد. دوم اینکـه ایـن اختلافـات موجب نابودی اصل و اسـاس اسـلام 
می شـد و شـهرهای مختلـف هـم از اسـلام روی برمی گرداندنـد. بنابراین 
حفظ مصلحت اسـلام و بقای شـریعت حداقـل در اصـول و فروعات دیگر 
بخشـی از مصلحت پیروی از احکام اسـلام نصیبشـان شود و تکامل نسبی 

پیـدا کنند.
در ماجـرای بیعـت بـا حضرت علـی، هنگامی کـه حضرت بعد از 2۵ سـال 
به حکومت رسـیدند، فرمودند: »لـَولا حُضُورُ الحاضِرِ، و قِیـامُ الحُجّةِ بوُِجودِ 
الناصِـرِ، و مـا أخَـذَ اللهُّ عَلیَ العُلمَاءِ أن لا یُقارُّوا علی کِظّةِ ظالمٍِ، و لا سَـغَبِ 
مَظلـومٍ، لَلقَیـتُ حَبلهَـا علـی غاربهِِا«)نهج البلاغـه خطبه سـوم( یعنی اگر 
نبـود حضـور آن جمعیـت و تمـام شـدن حجّت بـا وجود یـار و یـاور و اگر 
نبـود کـه خداونـد از دانایـان پیمـان گرفتـه اسـت کـه بر سـیری سـتمگر 
و گرسـنگی سـتمدیده رضایـت ندهنـد، هـر آینه مهار شـتر خلافـت را بر 
شـانه اش می انداختـم. بنابرایـن اکثریـت مهاجـر و انصار، موجـب قبولی و 
پذیرش خلافت توسـط حضرت امیر شـد. البته راز پذیرفتـن صرفاً به دلیل 
خواسـت مـردم نبود، بلکه آن عهـد و پیمانی بود که خداوند از علما داشـت 
و حضـرت هـم بـه آن تصریـح می فرماینـد. آن زمان فعلیت نیافتـه بود اما 

الان بـا حضـور مـردم بـرای گرفتن حـق مظلـوم از ظالم و تحقق اسـلام 
واقعـی فعلیـت یافت. یعنی بسـط ید و قدرت اعمال حکومت و پیاده سـازی 

دارد. احکام 
همراهـی دیگـر اهل بیـت)ع( با مـردم در جریان حکمیت اسـت. در جنگ 
صفیـن می تـوان گفت بیشـتر از نیمی از لشـکر خواسـتار پذیرش حکمیت 
توسـط حضـرت بودنـد. وقتـی آنها ورق هـای قـرآن را بالای نیـزه دیدند و 
گفتنـد قـرآن بین ما حاکم باشـد، بـا وجود تبییـن و روشـنگری حضرت و 
توجیـه فریـب معاویه و عـدم موافقت مـردم، حضرت ماجـرای حکمیت را 
پذیرفتنـد چراکـه در صـورت عدم پذیـرش، جان حضرت به خطـر می افتاد 
و دیـن اسـلام در همـان سـال ۳7 هجری قمـری نابـود می شـد و قـدرت 
نوظهـور اسـلام نیـز رو بـه افـول می رفـت. حضـرت پذیرفـت تـا مـردم 
بفهمنـد کـه ادعـای معاویـه که به قـرآن پایبند هسـتم، دروغ اسـت. اتفاقاً 

همیـن هـم شـد و مـردم بعد از حکمیـت فریـب معاویه را متوجه شـدند.
مـورد چهـارم صلـح امام حسـن)ع( بود. ایشـان صلح را پذیرفـت و تصریح 
می کنـد کـه چون اکثریت مردم خواسـتند مـن پذیرفتم. وقتی بـا اعتراض 
شـیعیان مواجه می شـود، می فرماید: مـن دیدم اگر این جنـگ اتفاق بیفتد، 
همه شـما کشـته می شـوید و دیگـر فریادزنی نمی مانـد که از اسـلام ناب 
دم بزنـد. مشـاهده می شـود کـه معیـار، بقای اسـلام بـوده چراکـه ماهیت 
حکومـت اسـلامی هدایـت اسـت نـه اسـتبداد و بـا نابـودی و اضمحـلال 

اسـلام، مسـیر هدایت بشـریت نابود می شـود.
از همیـن رو موضـوع تعهـد حکومت اسـلامی، بـرای حاکم اسـلامی، امت 
مسـلمان و مؤمـن اسـت. یعنـی هرگاه امـت مؤمنی تشـکیل شـود و امام 
خـود را پیـدا کنـد و بـا او بیعـت شـود، حکومت اسـلامی محقق می شـود. 
وگرنـه امـام جامعه با شمشـیر چنیـن نمی کنـد و در طول تاریـخ هم دیده 
نشـده اسـت. لـذا هـر جا بیعتی بـا امـام جامعه دیده شـده، حاکم اسـلامی 
نیـز اقـدام به تشـکیل حکومت کرده اسـت. نمونه بارز این مدعی تشـکیل 
حکومـت اسـلامی حضـرت رسـول بعـد از بیعـت مـردم مدینـه با ایشـان 
بـود. در زمـان امـام علـی)ع( بعـد از 2۵ سـال خانه نشـینی نیـز همین گونه 
شـد. چنین سـخنی بـه این معنا نیسـت کـه اگر اکثریـت نیامدند، اسـاس 
تشـکیل حکومـت اسـلامی نامشـروع اسـت یـا اگـر امـام اقدامـی بـرای 

تشـکیل حکومـت انجـام دهـد، خلاف کرده اسـت.

موارد مخالفت اهل بیت)ع( با اکثریت مردم
متأسـفانه بعـد از جریان حکمیـت، علیرغم روشـن گری های حضرت علی، 
مـردم ایشـان را همراهـی نکردنـد و همین امر باعث شـد معاویه از فرصت 
پیش آمـده اسـتفاده کـرده و بـه بصـره حمله کنـد و محمدبن ابی بکـر را به 
شـهادت برسـاند. امـا بـا وجـود نافرمانی مـردم، حضـرت حکومـت را رها 
نکردنـد و درصـدد حفظ آن برآمدند؛ چراکه ایشـان حاکم مشـروع بوده و از 
ی قَدْ مَللِتُْهُمْ وَ مَلُّونیِ وَ سَـئِمْتُهُمْ  همین جاسـت کـه می فرمایند: »اللهُّمّ إنِّـِ
وَ سَـئمُِونیِ فَأبَدِْلنْـِی بهِِـمْ خَیْـراً مِنْهُـمْ وَ أبَدِْلهُْـمْ بیِ شَـرّاً مِنِّی«)خطبه 2۵ 
نهج البلاغـه( یعنـی: پـروردگارا، من اینان را بـه سـتوه آوردم، و اینان نیز به 
سـتوهم آوردند، خسته شـان کردم و مرا خسـته کردند. پس بهتر از ایشـان 

را بـه مـن ارزانـی دار، و بدترین را بر ایشـان بگمار.
بـا ایـن وجـود حضـرت حکومـت را حفـظ کـرده و احـکام اسـلامی را در 
آن پیـاده می کنـد و وجـود اقلیـت مخالـف دلیل نامشـروع بودن و اسـقاط 
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حکومـت ایشـان نمی باشـد و همیـن مخالفـت و نافرمانی 
مدنـی مـردم بـه حد شـورش و جنـگ با حکومت نرسـید.

لـذا بـرای امنیت جامعـه و حفظ مرزهـا و اجرای حـدود در 
قـوه مجریـه و قضاییـه قدرت داشـت. این نشـان می دهد 
اگـر اکثریـت جامعه مخالف حکومت اسـلامی باشـد، امام 
علـی)ع( بایـد کنـار می رفت اما همیـن اندازه کـه می تواند 

احـکام اسـلام را پیـاده نماید، حجت باقی اسـت. 
این مسـأله ای نیسـت که فقط در حکومت حضرت اعمال 
شـده باشـد، بلکه تمامـی جوامع این چنین اسـت. کسـانی 
کـه دم از دموکراسـی می زننـد، منتخبین مـردم گاه از بین 
۵0 درصـد مـردم هسـتند و گاه قوانیـن مصـوب نصف به 
عـلاوه یـک تصویب می شـود، بـا اینکه نزدیـک به نیمی 
از جامعـه موافـق نیسـتند امـا اعمـال حاکمیـت صـورت 

می گیـرد و حکومـت تعطیل نمی شـود. 
در هیـچ یـک از جوامـع در طـول تاریـخ حکومتـی وجـود 
نداشـته کـه همراهـی و موافقـت صددرصدی مـردم را به 
همراه داشـته باشـد و ابقای حکومت و اجرای قوانین بسته 
بـه اهـداف حکومـت اسـت که حاکـم تا چـه انـدازه توان 

اسـتقامت در برابر مخالفیـن را دارد.
مـورد دیگرقیـام امـام حسـین)ع( اسـت. وقتـی اکثریـت 
بیـرون  از شـهر  را  نعمان بن بشـیر  مـا  می گوینـد  مـردم 
می کنیـم و بـا تـو بیعـت می کنیـم، حضـرت در نامـه بـه 
آنهـا نوشـت: »وَ لعََمْـرِي مـا المـامُ إل الحاکـمُ بالکتـاب، 
«.)ارشـاد شـیخ مفید ـ  القائـمُ بالقسـطِ، الدّائـنُ بدینِ الحقِّ
مثیرالاحـزان، ج۱، ص26( امـام نیسـت مگـر اینکه دعوت 
بـه دین کنـد. یعنـی امامت از آن من اسـت. سـپس پیک 
می فرسـتد و قیـام می کنـد تا بـه حاکمیت برسـد. در عین 
حـال علم به شـهادت خـود دارد. حال این سـؤال به وجود 
می آیـد کـه با علم بـه شـهادت چه فایـده ای بر ایـن قیام 
ایشـان مترتـب اسـت؟ امـام هدفـی بـرای آینـده دارد. آن 
زمـان تاریـخ حکومت اسـلامی زمینـه تحقق نداشـت اما 
اگـر امـام قیـام نمی کـرد و مکتـب اسـلام نـاب را تبییـن 
نمی کـرد، اسـلام بـرای همیشـه نابـود می شـد. امویـان 
موفـق می شـدند اسـلام خـود را تثبیـت کننـد و آرام آرام 
پایـان اسـلام الهـی را اعـلام کننـد. کمااینکـه وقتی سـر 
امـام حسـین)ع( را مقابـل یزید گذاشـتند او گفـت: »لعِبَتْ 
هاشـمُ بالملـکِ فلا خبرٌ جـاءَ ولاوحـی نزََلْ«)حیـاة الامام 
الحسـین علیه السلام، ج 2، ص ۱۸7، ج ۳، ص ۳77( یعنی 
اینـان پایـان اسـلام را می خواسـتند اما خون سیدالشـهداء 
نگذاشـت. یعنـی اکثریت اشـتباه می کـرد اما حفظ اسـلام 
اقتضـاء می کـرد قیام کنند تا مسـیر هدایت انسـان ها و در 

نهایـت فلسـفه خلقت پوچ نباشـد.
بنابرایـن در چهـار مـورد اهـل بیـت)ع( بـا رای اکثریـت 
موافقـت و در دو مـورد مخالفـت کردند. دلیل ایـن رفتار را 
می تـوان در دو دلیـل مطـرح کـرد؛ یکی مصلحـت بالفعل 

اسـلام و امت مسـلمین و دیگری حفظ اسـلام و مصلحت 
بالقوه مسـلمین. همگـی به مردم بازمی گردد. چون اسـلام 
را اهـل بیـت)ع( بـرای هدایـت خـود مـردم می خواهنـد. 
یعنـی حفـظ اسـلام و مصلحـت مردم می باشـد کـه دلیل 
بـر صلح و یا جنگ می شـود حـال خواه همراهـی اکثریت 
را بـه همـراه داشـته باشـد و یـا نداشـته باشـد. بـه عبارت 
دیگـر حاکـم اسـلامی همچـون خداونـد برای خـود نفعی 

الهی  اولیـای  نمی خواهـد. 
حکومت  حکومتشان 

از  و  اسـت  الله 
خلیفه اللهـی  بـاب 

حکومـت می کنـد. چنانچـه در آیات 
قـرآن نیـز آمـده کـه اگـر 

خـدا  رسـول 
حکمی  هـم 
خـلاف  بـر 

خـدا  حکـم 
بگویـد رگ گردنـش رامـی زنیـم:

»وَلـَو تَقَـوّلَ عَلیَنَـا بعَـضَ ٱلَقَاوِیـلِ لََخَذناَ مِنهُ 
باِلیَمِیـنِ ثُـمّ لقََطَعنَـا مِنـهُ ٱلوَتیِنَ«)حاقـه، 

۴۴ تـا ۴6( بنابرایـن ماهیت حکومت 
اسلامی خیر رسـاندن به مردم 

اسـت. از همین رو اسـلام 
توصیـه می کند شـما 

مصالح خـود را به 
ایـن فـرد  دسـت 
بسـپارید: »النَّبـِیُّ 

أوَْلـی باِلمُْؤْمِنیِنَ مِنْ أنَفُْسِـهِمْ«)احزاب،6( چراکه امام برای 
هدایـت مـردم از جان، مـال و آبروی خویـش برای هدایت 
مـردم هزینـه می کند. لـذا در زمان غیبت کـه فردی معدل 
علـم و عدالـت و تدبیر و اسلام شناسـی را بیـش از دیگران 
دارد، بایـد مـردم او را بر خود مقدم بدارند. لـذا در تعارض و 
تزاحـم بین مردم و حاکم در تشـخیص مصالح  و مفاسـد، 
تشـخیص ولـی جامعـه مقدم اسـت اما خـود ولـی جامعه 
ارزیابـی می کنـد: اگر امـروز تبعیت کنـد، برای آینده شـان 
مفیـد باشـد، با رعایـت اصول از مـردم تبعیـت می کند. اما 
اگـر در جایـی تبعیـت از رأی مـردم موجـب نابـودی آینده 
اسـلام و مسـلمین می شـود، در مقابـل اکثریـت مقاومـت 
می کنـد. ماننـد آنجـا که پـدر خانواده یـا پزشـک، در برابر 
بیماری تسـلیم بیماران شـود. این مقابله دو صورت اسـت: 
یکـی مخالفـت در اصـل درمـان و دوم مخالفـت در روش 
درمـان و نـوع دارو. در هـر صورت صلاح و فسـاد خود فرد 
در نظـر گرفتـه می شـود. در مواردی بـا آنها مـدارا می کند 
و در مـواردی کـه حفظ جـان مطرح اسـت مخالفت قاطع 

می کنـد.

لذادرزمانغیبتکهفردی
معدلعلموعدالتوتدبیرو

اسلامشناسیرابیشازدیگران
دارد،بایدمردماورابرخود

مقدمبدارند.
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